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Abstract 

Phenomenology is one of the most important nowadays’ philosophical movements. Although 

Husserl is the founder, you can find its roots in philosophers’ works like Descartes, Kant, and 

Bergson. Heidegger Learned phenomenology from his professor and used it as a way to understand 

Being. Phenomenology for Heidegger transformed from Husserlian simple form to a way to 

understand the truth. Part of this transformation is because of Bergson's influence on Heidegger. In 

Heidegger’s opinion, Bergson, with bolding the importance of consciousness for understanding life, 

had a part in establishing Husserl’s phenomenology. By translating Bergson’s works into German, 

Max Scheler played a crucial role in gathering attention to Bergson's philosophy. This effort led to 

Husserl’s important work, the investigations of internal time consciousness, which are partly 

published in Husserl’s later works. Furthermore, Bergson, by making a difference between common 

time and real-time or ‘duration’ in understanding life, showed philosophy a new way of 

understanding truth. For Heidegger, phenomenology without understanding the concept of time, and 

centralization of Dasein as temporality, is not conceivable. The phenomenology is one of the most 

complex topics in the philosophy of the 20th century, and the simplest way to understand it is to pay 

attention to the formation of its roots. Considering that not enough research has been done on the 

influence of Bergson's philosophy on the phenomenological movement, this article tries to cover as 

much of this need as possible. 
Keywords: Phenomenology, Temporality, Bergson, Heidegger, Duration. 

                                                            
 Corresponding Author  

This is an open access article under the CC-BY-NC-ND 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 

 
 

:  10.22108/mph.2023.135766.1457 

 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2476-3276
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://mph.ui.ac.ir/article_27471.html




 

 

 

 علمی متافیزیک دوفصلنامه 

 36 - 79 ، ص2041و زمستان  زیي(، پا63سال پانزدهم، شمارة دوم )پياپي 

 47/22/2042، تاریخ پذیرش: 12/43/2042تاریخ وصول: 
 

 )مقالة پژوهشي(

 

 نقش برگسون در جنبش پدیدارشناسی براساس تفسیر هایدگر

 گروه فلسفه، دانشکده علوم انساني، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ایران دانشجو: ملکوتیحسین 
h.m.email.2500@gmail.com 

 گروه فلسفه، دانشکده علوم انساني، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ایران دانشيار: عبدالکریمیبیژن 
abdolkarimi12@gmail.com  

 تهران، ایرانگروه فلسفه، دانشکده علوم انساني، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامي،  دانشيار: مرادخانیعلی 
dr.moradkhani@yahoo.com 

 

 چکیده

های شذود، ریشذهگذذار آن مسسذوم ميهای فلسفة معاصر است که اگرچه هوسرل بنيانترین جریانپدیدارشناسي یکي از مهم

شذود  هایذدگر پدیدارشناسذي را از اسذتاد  ذود ای همچون دکارت، کانت و برگسذون یافذت ميآن در آثار فلاسفه گيریشکل

روشذي کارآمذد عنوان روشي برای فهم وجود به کار برد  پدیدارشناسي در هایدگر از شکل سادة هوسذرلي بهآمو ت و آن را به

شود که بخشي از این تسول مدیون اثری است که برگسون بر تفکذر هایذدگر دارد  ازن ذر هایذدگر، برای فهم حقيقت تبدیل مي

گيری پدیدارشناسي هوسرل نقذ  دارد  مذاکش شذلر گونه که هست، در شکلآنبرگسون با طرح اهميت آگاهي در فهم حيات 

زبان آلماني و توجه به فلسفة او نق  مهمي دارد  تلاش شلر در پردا ت به فلسذفة برگسذون، بذه اثذر در ترجمة آثار برگسون به

شذود  علذاوه بذر ایذن، اش منتشذر ميهایي از آن در آثذار بعذدیشود که بخ کشيده مي تسقيق در زمان آگاهي درونيهوسرل 

و نق  دیرند در فهم حيات، راه جدیدی را بذرای « دیرند»شدن ميان زمان معمولي با زمان واقعي یا برگسون ازطریق تفاوت قائل

عنوان هذم مسذۀلة زمذان و مسذورقراردادن دازایذن بذهکند  برای هایدگر، پدیدارشناسي بذدون ففهم واقعيت به فلاسفه معرفي مي

ترین روش بذرای ترین مباحث فلسفة قرن بيستم است و سادهپذیر نيست  پدیدارشناسي یکي از پيچيدهمند امکانموجودی زمان
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اسذي تسقيقذات به اینکه درزمينة تأثير فلسفة برگسون بر جنب  پدیدارشنگيری آن است  باتوجههای شکلفهم آن توجه به ریشه

 کافي صورت نگرفته است، در این مقاله سعي شده تا حد امکان بخشي از این نياز پوش  داده شود 
 

 پدیدارشناسي، حيث زماني، برگسون، هایدگر، دیرندواژگان کلیدی: 

 مقدمه

در فلسفة امروز بسذيار  2شخصيت مارتين هایدگر»

برجسته است و توجه زیادی به آثار او معطوف شذده 

صذاد   1است  چنين چيزی درمورد هانری برگسذون

نيست؛ کسي که بخت و اقبال از او پش از شذکوفایي 

اش در بيشتر نيمة ابتدایي قرن بيستم برگشت و فلسفه

« پش از آن چنان از رونق افتاد که تقریباً فراموش شذد

(Massey, 2015: 1)  

عنوان یکذذي از اثرگذذذارترین هایذذدگر بذذه ردّپذذای

 صوص فلاسفة مدرن در بيشتر مکاتب قرن بيستم، به

شود؛ اما چنذين چيذزی جنب  پدیدارشناسي دیده مي

درمورد فلسفة برگسون صاد  نيسذت؛ کسذي کذه در 

بيشتر نيمة ابتدایي قرن بيستم مورد توجه بود؛ اما پش 

د که نذام از آن، چنان از مرکز توجه مسققان  ارج ش

شذذد  هذذای تذذاریخ فلسذذفه  کذذر مياو تنهذذا در کتام

به اینکه برگسذون در زمذان حيذات  از چنذين باتوجه

اقبالي بر وردار بود، جای تعجب داشت کذه پذش از 

مرگ  به فراموشي سپرده شود  هرچند چنذين امذری 

پایدار نبوده و ا يراً توجذه و علاقذة پژوهشذگران بذه 

ا شذده اسذت  بخذ  مکتب برگسوني دوبذاره شذکوف

مهمي از این اقبال مدیون کارهای اشخاص پراهميتذي 

امذذا »اسذذت؛  0و امانوئذذل لوینذذا  6ماننذذد لیذذل دلذذوز

ای در ميذان پژوهشذگراني بذه همچنين علاقة افزاینذده

وجود آمده است که توجه  ود را به رابطة برگسذون 

                                                            
1 Martin Heidegger 
2 Henri Bergson 
3 Gilles Deleuze 
4 Emmanuel Levinas 

 :Massey, 2015)« اندمعطوف کرده 2با پدیدارشناسي

1)  

دادن ارتبذا  نشذاندر این پذژوه ، هذدف تنهذا 

برگسون با جنب  پدیدارشناسي نيست؛ چراکه  ذود 

تر است که حجم آن این مسۀله نيازمند تسقيقي مفصّل

مراتب بي  از یک مقالة پژوهشذي اسذت  هرچنذد به

انجام چنين تسقيقي  ارج از لطف نيسذت، در اینجذا 

گيری قصد بر این است تا ارتبا  برگسذون بذا شذکل

ازن ذر شخصذيتي پراهميذت در  جنب  پدیدارشناسي

این جنب  همچون مارتين هایدگر نشان داده شود که 

گذاران آن است  بذرای نيذل بذه ایذن  ود یکي از پایه

کردن معنذذای امذذر، مقالذذه ابتذذدا کذذارش را بذذا روشذذن

عنوان کليذدی بذرای فهذم برگسون از مفهوم زمان بذه

حيات آغاز  واهد کرد  دليل شذرو  کذار بذا مفهذوم 

اش زمان را این است که  ود هایدگر در فلسفهزمان 

معرفي  3«پدیدار»عنوان مفهومي اساسي در شنا ت به

را بذرای رسذيدن بذه درکذي  9کند و حيذث زمذانيمي

دانذد  مفهذوم زمذان در درست از حيات ضذروری مي

فلسفة برگسون از اهميت بالذایي بر ذوردار اسذت و 

ارتبذا  زمذان های متفاوتي دارد که در اینجا تنها جنبه

گونذه کذه با آگاهي و نقذ  آن در فهذم حيذات همان

هست، بررسي  واهد شد  هایدگر در موضو  زمذان 

دهد و او را یکي موافقت  ود را با برگسون نشان مي

دانذذد و از ایذذن مفهذذوم از پيشذذگامان ایذذن عرصذذه مي

بذرد  در درجهت حل مشکل پدیدارشناسذي بهذره مي

شذود و حيات بررسي مي ادامة پژوه ، رابطة زبان و

                                                            
5 Phenomenology 
6 phenomenon 
7 Temporality 
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تبعِ آن بودن امر زماني و بهدليل سيالاینکه برگسون به

دانذد حيات، آنها را  ارج از حوزة شنا ت زبذان مي

که  ود ثابت و متجذانش اسذت  بر لذاف برگسذون، 

کفایت زبان برای دسترسذي بذه تواند عدمهایدگر نمي

حيذذات را بپذذذیرد؛ چراکذذه ازن ذذر او، چنذذين چيذذزی 

نای انکذذار تمذذام تذذاریخ فلسذذفه اسذذت و انسذذان معبذذه

ای جز استفاده از زبذان بذرای درا امذر پدیذدار چاره

ندارد  در بخ  پایاني مقالذه چگذونگي ارتبذا  ميذان 

بذه تفسذيری برگسون و جنب  پدیدارشناسذي باتوجه

 هایدگری مورد بسث قرار  واهد گرفت 

عنوان پيشينة پژوه  لازم است تا در اینجذا بذه به

ا تصار اشاره شود  اولين اثذری کذه بسذيار ند اثر بهچ

ترین نقذذ  در زمينذذه مذذاثر اسذذت و عمذذدهدراین

گيری ایذذن مقالذذه را دارد، چيذذزی نيسذذت جذذز شذذکل

 1اثر هيذث ميسذي 2 استگاه زمان: هایدگر و برگسون

و چگذونگي  6(  کساني که به بسث مکش شلر1422)

رگسذون تأثير او در آشنایي هوسرل با فلسفة حيذات ب

فرماليسم در ا لا  و توانند به اثر مند هستند، ميعلاقه
هذا: تلاشذي جدیذد درجهذت ا لا  غيررسمي ارزش
( مراجعه 2796) 0گرایي ا لاقيبنانهادن یک شخصيت

هذذای بت»تذذوان بذذه زمينذذه ميکننذذد  همچنذذين، دراین

منتخذب مقالذات فلسذفي شلر در کتام « 2 ودشناسي
چذا   3فلسفة اگزیستانش()مطالعات پدیدارشناسي و 

 رجو  کرد  2771سال 

 

 عنوان خاستگاه فهم پدیدارزمان به

                                                            
1 The Origin of Time: Heidegger and Bergson 
2 Heath Massey 
3 Max Scheler 
4 Ethics and Non-formal Ethics of Values: A New 

Attempt Toward the Foundation of an Ethical 

Personalism 
5 “The Idols of Self-Knowledge” 
6 Selected Philosophical Essays (Studies in 

Phenomenology and Existential Philosophy) 

برگسون در تلاش است تا امکان وجذود دو چيذز 

در کنار هذم را توجيذه کنذد: یکذي دانذ  و دیگذری 

مندی یا امکان وجود آینده  این دو وری در زمانغوطه

در مقابل هم قرار دارند  برگسون همچنين این تقابذل 

صورت تقابل شذهود بذا  ردمنذدی یذا عقلانيذت ا بهر

دسترسذي  9دهد  تنها شهود است که به دیرندنشان مي

دارد و عقلانيذذت در بهتذذرین شذذراید دیرنذذد را بذذه 

دهد  شهود برگسوني را نباید بذا مندی تقليل ميمکان

شهود عارفانه اشتباه گرفت  من ور از شهود برگسوني 

این است تذا چيذزی  تجربة حيات است  اگر قصد بر

کنذد، که حيات دارد یا چيزی کذه حيذات عرضذه مي

واسطه شنا ته شود، باید درون آن چيز قرار گرفت بي

و آن را از درون شنا ت  قرارگيذری درون چر ذه و 

شذدن بذا پروسة حيات، همراهي با این پروسه و یکي

موضو  شذنا ت، حرکتذي شذهودی اسذت  در نقطذة 

د که بعد از شذهود حيذات در مقابل عقلانيت قرار دار

کند حاصل شذهود را دیرند و ازطریق دیرند، سعي مي

وسيلة زبذان بيذان کنذد و بذرای اینکذه بتوانذد آن را به

دوباره به دنيای  ارج بازعرضه کند، باید آن را ثابذت 

های زباني و مکاني دربيذاورد  و سپش درقالب سمبل

زند؛ یکذي سااین دو نو  نگاه در کنار هم دان  را مي

وسذيلة دیرنذد واسطه و شهودی کذه فقذد بهدان  بي

پذذذیر اسذذت و دیگذذری عقلانيذذت کذذه تفسذذيری امکان

 کاریکاتورگونه بر دان  اولي است 

تمذذام سيسذذتم متذذافيزیکي »برگسذذون عقيذذده دارد: 

 :Bergson, 1974)« است 3درگير مفهوم  دای ارسطو

گيری حرکذات در این متافيزیذک بذرای انذدازه  (233

ای که شذي  آنجذا جای اینکه به جایگاه آنها و نقطهبه

شذود کذه جایي فکذر مي حضور دارد، توجه شود، به

ای که ما آرزو داریم شذي  آنجذا باید باشند و به نقطه

                                                            
7 Duration 
8 Aristotle 
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امر امکان شمارش حرکت اجسام را فذراهم  باشد  این

ای زیرین و ثابذت کند  در این تصور، دیرند به لایهمي

شذود؛ چيذزی کذه صذيرورتي برای وجذود تبذدیل مي

ها یذا فکذر ایذدة ایذده»شود به ندارد  دیرند تبدیل مي

یا متسرا نامتسرا   (Bergson, 1974: 233)« فکرها

ازن ر برگسون، ریشة تمام مشکلات فلسذفي بذه ایذن 

کذه اگذر گذردد؛ درحالينو  تفکذر دربذارة  ذدا برمي

راحتي امکذان شد، بذه داوند جور دیگری فهميده مي

 گذر از تمام این مشکلات وجود داشت 

هایدگر در انتقاد از الهيات برای فهم زمذان معتقذد 

 ,Heidegger)« ن تست شراید زماني استفهم زما»به 

1991: 2E)   اگر امکان درا زمذان وابسذته بذه ایمذان

 توانذد  ذود را ازگذاه نميباشد، بنابراین فلسذفه هي 

سرگشتگي آزاد کند؛ چراکه هنوز نتوانسذته بذه فهمذي 

روشن از مفهوم  دا برسد؛ بنابراین، نه فلسذفه، بلکذه 

ایذذن الهيذذات  واهذذد بذذود کذذه تخصذذ  لذذازم بذذرای 

پردا ت به موضو  زمان را  واهد داشت  الهيات بذا 

پردا ت به ابدیت برای پاسذخ بذه پرسذ  از زمذان، 

ارائه دهد، بلکذه  تنها نخواهد توانست پاسخ درستينه

کنذد  الهيذات علمذي تر ميمسۀلة ابدیت را هم پيچيده

است وابسته به انسان و شراید انساني و گرچذه علذم 

کند،  دا به مربو  به  دا یا ابدیت را هم بررسي مي

الهيات وابسته نيسذت  نيذاز اسذت تذا زمذان و معنذي 

مند در شراید انساني فهميده شود و این از حيطة زمان

هيات  ارج است  در الهيات فهم ابدیت وابسذته بذه ال

ایمان است و اگر فهم زمان هم منو  به فهذم ابذدیت 

ناچار فهم زمان هم وابسته به ایمذان باشد، بنابراین، به

دليل است که فلسفه برای فهم زمذان همينشود  بهمي

کند و سعي در این دارد تا زمذان از ابدیت شرو  نمي

اگذر زمذان معنذای »ني درا کند  را تست شراید زما

 ود را در ابدیت پيدا کند، پش باید برای فهذم زمذان 

 :Heidegger, 1991)« نقطة شرو  را ابدیت قذرار داد

1E)   یعني اینکه اگر قرار است ابدیت معنای زمذان را

وجو از ابدیت آغاز شذود روشن کند، باید مسير پر 

کردن معنای ابدیت به پرس  از زمان و پش از روشن

پردا ته شود  حال باید پرسيد که چه درکي از ابدیت 

شود که ابدیت یعني برای انسان وجود دارد  اگر بيان 

وجود صرف ابدی، به وجود  دا اشاره شذده اسذت  

بودن را دارد،  ذدا تنها وجذودی کذه  اصذيت ابذدی

است و انسان و سایر موجودات فاني در مرتبة پذایين 

آن قرار دارند  با ایراد چنين قصدی تا زماني که هذي  

درکي از  ذدا وجذود نداشذته باشذد، هذي  درکذي از 

شود و بنابراین، بدون درا ابذدیت ابدیت حاصل نمي

امکان شنا ت و فهذم مسذۀلة زمذان وجذود نخواهذد 

 داشت 

اگر دسترسي ما به  دا ایمان اسذت و اگذر راه 

دسترسي به ابدیت چيزی جذز ایمذان نيسذت، 

گذذاه سدسترسذذي بذذهت ابذذدیت پذذش فلسذذفه هي 

وقذذت نخواهذذد داشذذت و بنذذابراین، مذذا هي 

صورتي روشمند نخواهيم توانست از ابدیت به

عنوان امکاني برای بسث زمان استفاده کنذيم به

(Heidegger, 1991: 1E)  

فهذم زمذان »البته ادعای هایدگر در اینجا مبني بذر 

معني رهذایي از سرگشذتگي بذه« تست شراید زمذاني

بارة زمان نيست؛ چراکه هایدگر  ود در انجام ایذن در

 وجود و زمذانماند و هرگز جلد دوم رسالت ناکام مي

نویسذذذد  قصذذذد هایذذذدگر در اینجذذذا تنهذذذا را نمي

کردن این نکته است که کار فلسفي و امکذان مشخ 

 تواند بر پایة ایمان بنا نهاده شود فهم مسۀلة زمان نمي

 ذود کذه فهذم و  برگسون بر لاف فلاسفة پيشين

گاه و نقطذة شذرو   ذود قذرار را تکيه« وجود»درا 

عنوان آغاز فلسفة  ود قرار داد  را به« زمان»دادند، مي

 ,Bergson)« واقعيت غائي  ودِ زمان است»ازن ر او، 

صذورت در اینجا برگسون ن ر  ود را به  (13 :1958
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واضذذد دربذذارة واقعيذذت مکذذان و زمذذان و همچنذذين، 

 کند:تفاوت آنها بيان مي

مکان واقعي وجود دارد، بدون درن رگرفتن دیرند 

شذود و از بذين صذورت یذک پدیذده رذاهر ميکه به

رود، بدون اینکه به آگاهي ما وابسته باشذد  دیرنذد مي

واقعي سهمت وجود دارد؛ لس ات نامتجانسي که یکذي 

تواند در اند؛ هرچند هر لس ه ميو  کردهدر دیگری نف

ای در  ارج در ن ر گرفته شذود و بذا ارتبا  با منطقه

آن مقارن باشد و از دیگر لس اتي که با آن در ارتبذا  

مستقيم هستند، جدا در ن ر گرفته شود  با مقایسة این 

دو واقعيت یک بازنمذایي نمذادین از زمذان در مکذان 

 ( Bergson, 2001: 110 واهيم داشت )

اشيا و چيزهای  ارجي مربذو  بذه حذوزة مکذان 

هستند  حال ممکن است این ساال پذي  بيایذد کذه: 

گيرند؟ آیا آنهذا نذه احساسات به کدام حوزه تعلق مي

گيرنذذد و نذذه در زمذذان؟ برگسذذون در مکذذان جذذای مي

دانذد  ات را شذبيه بذه حرکذت ميزمينه احساسدراین

احساسات هم دارای تغيير و صذيرورت هسذتند و بذا 

اثرگرفتن از دنيای  ارج مدام دچار تغييذرات درونذي 

یذذا بهتذذر بگذذویيم، احساسذذات در حرکذذت »شذذوند مي

ذ از حرکات وجه واقعيت کمتریهي بهمجازی  ود ذ

« شذذذده از دنيذذذای س ذذذارجت ندارنذذذدواقعذذذي گرفته

(Lapoujade, 2018: 14)  

اگر زمان هذم ماننذد مکذان از قبذل مشذخ  و 

لس ات آن ثابت و معيّن بود، دیگذر امکذاني بذرای 

وجودآمدن آینده وجود نداشذت  حيذات تسول و به

شود که به  لق صذيرورت درصورتي زنده تلقي مي

 ود ادامه دهد  نگاه  طي به زمان اشذتباه اسذت و 

 گيذرد امکان حيات را از زمان و واقعيت بيروني مي

توانذد تسذولي واقعيت  ارجي تنهذا درصذورتي مي

بيني نباشذد  پي  لا  داشته باشد که آیندة آن قابل

شمارش، معذيّن و در نگاه  طي، لس ات زمان قابل

شده هسذتند و حرکذت در سذير زمذان بذدون تعيين

سذمت تواند هم بهاینکه هي  مشکلي پي  بياید، مي

 سمت گذشته صورت گيرد آینده و هم به

انداز ما با نگاه بذه آینذده آن را در یذک چشذم

بينيم کذذه  ذذود را در وسذذيع و باشذذکوه مذذي

کند؛ اما این سآیندةت مرمذوز ها گم ميدوردست

قدر برای حيات معنوی ما ضروری است همان

کشذيدن لذازم اسذت  که هوای نام برای نفش

آینذذده را بذذه منبعذذي از نيروهذذای ابذذدی و 

د کذذه بذذدون آنهذذا کنذذناپذذذیر تبذذدیل ميپایان

  (Grosz, 1999: 21)توانيم زنده بمانيم نمي

درواقع، دریافت یذک مقذدار مشذخ  از دیرنذد »

الوقو  حاصل ترکيب دو قسمت است: گذشتة قریذب

سمت پشت به گذشته به الوقو  ما  ماما و آیندة قریب

توجذذه بذذه   (Bergson, 1975: 9)« آینذذده درحذذرکتيم

گذشذذته و آینذذده جذذز  شخصذذيت و  ات هذذر وجذذود 

 ودآگاهي است  آگذاهي پلذي بذين گذشذته و آینذده 

تذوان بذر است  اثر ایذن نذو  تفکذر برگسذوني را مي

کذه اسذتاد  2فلاسفة پش از او ماننذد ادمونذد هوسذرل

 هایدگر بود، مشاهده کرد:

مسور اسذت؛ مفهوم زمان برای هوسذرل حذال

زیرا زمان حال عنصر کلي یا تماميت زمذان را 

هذذای دهذذد  گذشذذته و حذذال بخ شذذکل مي

توانذد دهندة این کل هسذتند  حذال ميتشکيل

صذورت کوچک یا حتي بزرگ باشذد  حذال به

وپذي  گسذترش پيذدا کذرده یک هاله در پش

ها گذشذته و آینذده هذم بهتذرین صذفت است 

برای توصيف حال هسذتند؛ امذا صذفت  اتذي 

 :Crocker, 2004)بخشذند زمان را تعذيّن نمي

47)  

                                                            
1 Edmund Husserl 
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عنوان دیرند این ایذده را بذه  هذن متبذادر زمان به

کند که زمان چيزی جز وجود نيسذت  زمذاني کذه مي

قرارگيری، یکي در دیگذری جای کنارِهملس ات آن به

وجودآوردن و  لق اند و پيوسته در حال بهنفو  کرده

سة زماني به  ودغلبگي یذا یکدیگرند  موجود در پرو

  (Kebede, 2019: 3)پذردازد  لذق مذداوم  ذود مي

آگاهي در فلسفة حيات، یک استعداد منفعل نيست که 

یذدگاه مند است  دتنها از حاف ة متعلق به گذشته بهره

ای بذذرای حفذذ  عنوان مسف ذذهشذذنا ت حاف ذذه بذذه

کنذذد  تمامي رد مي ذذاطرات گذشذذته را برگسذذون بذذه

تواند بپذیرد که  اطرات در زمذان حذال برگسون نمي

عنوان چيزهایي کذه بذه گذشذته کسب و در حاف ه به

شوند و همچنين، اینکذه زمذان تعلق دارند،   يره مي

هذای م حالحال کنوني هذم یذک حذال در کنذار تمذا

گذشته است که تنها در شدت و ضعف با هم تفاوت 

 دارند 

حاف ه ازن ر برگسون، جذایي اسذت کذه لس ذات 

صورت پيوسته و جدانشدني یذا غيرمتجذانش درون به

انذد  اند و هریک در دیگری نفذو  کردهآن قرار گرفته

 اطرات به همدیگر ربد دارند و نسبت بذه یکذدیگر 

نکه کاملاً جدای از هم باشذند  نق   لا  دارند؛ نه ای

آورند تا بذه زمذان یعني هریک دیگری را به وجود مي

ای درون رسند  در زمان حال وقتي که  اطرهحال مي

شود، این  اطرة جدید در پيوستگي با حاف ة ثبت مي

صورت زنجيذری  اطرات گذشته و با تأثير از آنها، به

، درون پيوسته یا آهنگي هماهنگ با  اطرات گذشذته

  (Crocker, 2001: 55)گيرد حاف ه قرار مي

صورت مکاني پي  رو دیذده چرا هميشه آینده به

شذود؟ و دیرند همراه با گذشته در پشت سر بسته مي

کنذد و چرا انسان مکذان را پذي  روی  ذود بذاز مي

برای ما چنين است »بندد؟ دیرند را پشت سر  ود مي

شذود و که هميشذه مکذان پذي  روی مذا گشذوده مي

 ,Bergson)« شودهمواره دیرند پشت سر ما بسته مي

انگار دیرند متعلق بذه گذشذته اسذت و   (149 :1991

ارتبا  با زمان حال است  اگر باور بذر ایذن گذشته بي

باشد که حاف ة گذشذته بذر نذو  درا الذثن اثرگذذار 

است، پش باید پذیرفت که دیرند کذه عامذل تشذکيل 

مان حذال  اطرات است از گذشته امتداد داشته و تا ز

گسترده شذده اسذت  هایذدگر در اینکذه زمذان حذال 

 دهد:چيست، ن ری شبيه به برگسون را ارائه مي

کذه بذه این حال چيسذت، زمذان حذال وقتذي 

کذه کنم؟ حذال، وقتذي ام نگاه ميساعت مچي

عنوان نذذوری کذذه کنم؛ حذذال، بذذهچنذذين مذذي

رود  حذذال صذذورت ناگهذذاني از بذذين مذذيبه

يار مذن اسذت؟ مذن چيست؟ حالي که در ا ت

حال هستم؟ تمام دیگر اشخاص حال هستند؟ 

شود  ذود مذن، و هذر الواقع ميپش زمان في

شود زمذان و در وجودمذان شخ  دیگری مي

کش  شویم زمان  همه و هذي با یکدیگر ما مي

مذذن حذذال هسذذتم، یذذا تنهذذا کسذذي کذذه ایذذن را 

گوید؟ با یا بدون هي  سذاعت مشخصذي؟ مي

در صذبد، شذب، امذروز: حالا، در بعذدازرهر، 

رسيم بذه سذاعتي کذه وجذود انسذاني اینجا مي

همواره فرض کرده است، همان ساعت طبيعي 

 ,Heidegger)برآمذده از تنذاوم روز و شذب 

1991: 5E)  

برگسون زمذان  طذي را کذه در فيزیذک و علذوم 

جای زمذان کند  بذهتجربي مورد استفاده است، رد مي

گوید که هریک در پش  طي او از لس اتي سخن مي

دیگری بدون انقطا  در صذيرورت هسذتند  دلذوز در 

کنذد کذه اگذر د مياینجا به برگسذون ایذن نقذد را وار

لس ات زماني صذرفاً صذيرورتي از لس ذات در پذش 

یکدیگر باشند، دیگذر تفذاوتي ميذان گذشذته و حذال 

وجذذود نخواهذذد داشذذت؛ چراکذذه حذذال همذذان ادامذذة 
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 :Al-Saji, 2004)ای است که در جریان است گذشته

هرچند برگسون برای فرار از این نقد پيشذنهاد   (207

دهد که انسان در یک حرکذت آنذي از گذشذته بذه مي

دلوز این را در مکتب برگسذوني »شود، حال منتقل مي

-Al)« کنذدمطذرح مي پارادوکس وجوودیبا عنوان 

Saji, 2004: 207)   اگر انسان از گذشذته بذه حذال در

شذود، دیگذر یک حرکذت آنذي یذا پرشذي منتقذل مي

مانذذد  در ایذذن تذذوجيهي بذذرای موجودیذذت شذذي  نمي

تواند وجود و هویت  ود را حفذ  حالت، شي  نمي

کند و اگر هي  تفاوتي بذين گذشذته و حذال نباشذد و 

انسان از گذشته در یک صذيرورت مذداوم وارد حذال 

نداشتن گذشته و حال و درنتيجذه شود، مشکل تفاوت

پذیرفتن زمان  طي به وجود  واهذد آمذد  دلذوز در 

گذشذته و حذال »دهد: پاسخ به این مشکل پيشنهاد مي

دهندة دو لس ة متوالي نيستند؛ بلکه دو عنصذری نشان

هستند که با هم همزیستي دارند: یکي حال است کذه 

در گذشته متوقف نشده است و دیگری گذشته اسذت 

هذذا از آن شذذود؛ بلکذذه تمذذام حاله متوقذذف نميکذذ

زمذاني کذه رابطذة   (Al-Saji, 2004: 210)« گذرندمي

از مذذداومت و  جای حذذالتيبذذين گذشذذته و حذذال بذذه

صورت یک حالذت همزیسذتي تشذبيه تنيدگي بهدرهم

قدر در زمان حذال شود، در این وضعيت گذشته همان

قذدر کند که زمان حال در گذشته، حاف ه هماناثر مي

کنذد کذه درا و در درا و دریافت  اطرات اثذر مي

 دریافت فعلي در حاف ة پيشين ماثر است 

را  و ارادة آزاد زمذانبرگسون از زمذاني کذه کتذام 

منتشذر شذد،  مذاده و حاف ذهنوشت تا زماني که کتام 

شذود  او در دچار تسولي در ن ریات  دربارة زمذان مي

دهذد و ، زمان را به آگاهي نسذبت ميزمان و ارادة آزاد

داند که به نارر یذا سذوله آن را صرفاً چيزی دروني مي

کذان بستگي دارد  در این دیدگاه، دنيای  ارج تمامذاً م

است و تمذام واقعيذت  ذارجي بذه ایذن مقولذه تعلذق 

منتشذر شذذد،  مذاده و حاف ذذهگيذرد؛ امذذا بعذدها کذذه مي

برگسون برای دیرند چيزی بذي  از حيذات درونذي و 

قلمرویي بي  از آگاهي قائل شد  در این کتام دیرنذد 

دانذد و حتذي امکذان حيذات و را کليد فهم حيذات مي

دهذد  دليذل اینکذه  لاقيت را هم به دیرند نسذبت مذي

درسذتي عمذل کننذد و دچذار اند بهدانان نتوانستهفيزیک

شوند، این است که زمان را از معادلذات  ذود  طا مي

اند  اگر آنهذا قصذد دارنذد تذا حيذات را در حذف کرده

کليذذت آن بشناسذذند، بایذذد حتمذذاً دیرنذذد را هذذم وارد 

معادلات  ود کنند  دیرنذد در آثذار بعذدی برگسذون از 

عي اپيستمولولیکي به یک موضذو  انتولولیذک موضو

 کو زمذاني کذه  ذود را بذه حرکذت »شود  تبدیل مي

ا تصاص دادیم، باید اعتراف کنيم که دیرند در تکامذل 

ایذن نقذ    (Pearson, 2002: 36)« حيات نقذ  دارد

جهاني و گسترده بذرای زمذان فقذد در تفکذر واپسذين 

توان گفت کذه بذه منبعذي گيرد و ميبرگسون شکل مي

گرفتن بر ي فلاسذفة پذش از او ماننذد دلذوز برای الهام

دیرنذذد برگسذذون کمتذذر و کمتذذر »تبذذدیل شذذده اسذذت: 

ای فيزیکذي و درعذوض از منبعذي تقليل به تجربذهقابل

شود به وجودی بذرای تبدیل مي قرار برای  ات اشيابي

  (Pearson, 2002: 36)« ستمام اشيا ت در کليت آنها

دیذذدگاه برگسذذون در گذذذر زمذذان هماننذذد یذذک 

کند  او از ایدة سذادة دیرنذد برگسوني  وم تغيير مي

عنوان کند تا اینکه به ایدة پيچيذدة زمذان بذهميشرو  

بذاره زیذاد رسذد  برگسذون دراینمي« حفرة بذاز»یک 

دليل، درا ایذن مسذۀله همينتوضيد نداده است و بذه

های کار برگسون اسذت  در یکي از دشوارترین بخ 

همين حد اطلا  در دست است که برگسون در ن ریة 

شر  پيشيني برای  2زمان را نه مانند کانت« حفرة باز»

داند و نه مانند گذشذتگانِ کانذت دریافت تجربيات مي

کند  این حفره  ود شده تلقي ميزمان را یک امر داده

                                                            
1 Kant 
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دليل بذازبودن ایذن حفذره، انسذان انسان است کذه بذه

تواند آن را بذه دنيذا هميشه در حال تغيير است و نمي

بازگرداند  دلوز در تسليل  ود برگسون را از فلاسذفة 

انذد کذه بسياری از فلاسذفه گفته»کند: گذشته جدا مي

دادن اسذت: آنهذا تنهذا شده و نه قابلاین حفره نه داده

معنذي اسذت  که حفره یذک مفهذوم بي انداضافه کرده

بندی برگسون بسيار متفاوت اسذت: اگذر حفذره جمع

دليل اسذت کذه بذاز اسذت و اینشدني نيست، بذهداده

دليل که  ات آن در تغييذر مذداوم اسذت، یذا در اینبه

 :Crocker, 2004)« حال رهور چيذزی جدیذد اسذت

42)  

ن ریة حفرة باز برگسون چيزی است که گشودگي 

کنذد  پذذیر ميانسان نسبت به جهان و آینذده را امکان

يت به یک حفرة باز که در مقابذل تشبيه حيات و واقع

گيرد، مسذيری را در گرایانة یوناني قرار ميفلسفة  ات

شذکل گذارد تا بتوانند دنيذا را بهپي  روی فلاسفه مي

واسطه درا کنند  حيات هماننذد یذک حفذرة بذاز بي

همذواره در حذذال  لذذق  ذذوی  اسذذت و ایذذن  لذذق 

بيني نيسذت؛ چراکذه عمذل  لذق در پي گاه قابلهي 

کنذد   ات مسير  طذي و صذاف زمذاني حرکذت نمي

کند؛ اما ناپذیر ميبينيدیرند آیندة  لا  حيات را پي 

ناپذیربودن واقعيت نيسذت  اگذر معنای شنا تاین به

انسان با رجو  به دیرنذد در آگذاهي  ذود در ارتبذا  

مستقيم با حيذات  ذارجي قذرار گيذرد، امکذان درا 

آورد  هایذدگر در جهان پيرامون را به دسذت  واهذد 

تواند جدایي و انقطا  ميان جهذان  ذارج و اینجا نمي

دلایل انتولولیکي بپذیرد؛ اما با تأثيرگرفتن آگاهي را به

از تفکذذرات برگسذذون، مسذذير رسذذيدن بذذه واقعيذذت و 

داند  حقيقت دنيا را ازطریق رجو  به حيث زماني مي

زمان به انسان امکان گشودگي نسبت به دنيای  ذارج 

طور سازد تا پدیدار را هماندهد و او را قادر ميمي را

ناپذذیر از جهذان واسطه و انقطا شکل بيکه هست، به

 درا کند  

 

 نقوود و تفسوویر هایوودگر بوور نقووش برگسووون در

 گیری پدیدارشناسیشک 

سایر فلاسفه همچنان زمذان را در شذکل عذامي آن 

مفهوم زمذان بذرای هوسذرل »کنند  برای مثال، درا مي

همچنذذين،   (Crocker, 2004: 47)« مسور اسذذتحذذال

« وجود حال تنها حالت بنيادی زمان برای ارسطو است»

(Brogan, 2005: 16)  رگسون تنها فيلسوفي است که ب

توانسته تا حدودی  ود را از نگاه سنتي به مسۀلة زمان 

زمذاني کذه مذا »رها کند  ازن ذر هایذدگر، زمذان یعنذي 

 ودمان هستيم    زمذان چيذزی نيسذت کذه در  ذارج 

« ای برای اتفاقات جهذان وجذود داردزمينهعنوان پشبه

(Heidegger, 1985: 319)   زمذذان هایذذدگری معنذذای

کند و فهم وجود را برای مذا فذراهم تعيين مي وجود را

کند  علاوه بر اینها، زمانْ بودن در جهان و اسذتعلای مي

وجود تنها توسد زمان »کند: پذیر ميدر وجود را امکان

زمذان   (Dastur, 2014: 403)« تواند فهميذده شذودمي

چيزی است که تفاوت ما را با سایر اشيای پيرامونمذان 

صذور کنذيم کذه زمذان طور تکند؛ اما نباید اینفراهم مي

 ,Heidegger)« شذده درون آگذاهيچيزی اسذت بافته»

زمينة جهان و نه در پذش زمان نه در پش  (319 :1985

آگاهي است؛ بلکه زمانْ  ود ما هستيم کذه اگذر زمذان 

نبودیم اصلاً نبودیم  تمام بنيادهای انتولذولیکي دازایذن 

کردن مفهذوم زمذان تعيذين شذوند  به روشنباید باتوجه

بذه معنذای زمذان در ن ذر این در جهان باتوجهبودن داز

بذه وجود را باتوجهذحالا مذا نبایذد در»شود: گرفته مي

با ذدرگيرذجای وجودمعنذذای عذذامي و مکذذاني آن، بذذه

 :Massey, 2015)« مند بفهميمتعریفي مشخ  از زمان

39)  
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( و 2722هایذذدگر در سذذخنراني اسذذتادی  ذذود )

 2727همچنين در یک دوره سخنراني درسي در سال 

عنوان روش که تمرکز آن بر پدیدارشناسي به 2714تا 

صذورت عنوان ابژة مناسب  ودش بود، بهو حيات به

کند  ایذدة واضد ارتبا   ود را با برگسون روشن مي

فرضذي عنوان پي های درسي بذهاصلي این سخنراني

ایذدة فلسذفه و مسذۀلة »بنيادی برای علم بلافاصله در 
ر آن هایدگر پدیدارشناسذي ( که د2727) 2«بينيجهان

دهذد  هایذدگر در کند،  ود را نشذان ميرا معرفي مي

کند که چگونذه پدیدارشناسذي بذدون اینجا روشن مي

سازی پدیدارها، تصویری غلد از آنها بذه اینکه با ابژه

از ایذن،  تواند حيات را بفهمذد  پذشما ارائه دهد، مي

عنذاوین در مرکز و اسا  فلسفة هایدگر بذه « پدیدار»

انذد گيرد  بر ي از این عناوین عبارتمختلف قرار مي

چيستي اوليه، حيات در و برای  ذودش، حيذات »از: 

شذده، تجربذة حيذات واقعي، مذن تذاریخي، مذن واقع

 :Massey, 2015)« واقعي، واقعيذت، دازایذن، وجذود

21)  

شود برای هایدگر حيات به دو صورت فهميده مي

درنهایذت توان به دو شکل با آن بر ورد کذرد و و مي

درا است  در اولين حالذت زندگي در دو حالت قابل

شذود کذه ایذن زندگي در صورت عامة آن فهميده مي

مربذو   1نو  نگاه بذه دورة جدیذد و بعذد از دکذارت

شود  معنای زندگي در این حالت به ابژة شذنا ت مي

دهي و عنوان یذذک عمذذل شذذکلبذذه»یابذذد: تقليذذل مي

ابذذژه از   (Heidegger, 2002: 82)« آوردندسذذتبه

عنوان چيذزی شود؛ بذهارائه مي  ودش  ارج و به ما

که آنجا حضور دارد، درون زنذدگي و  ذود زنذدگي 

هذای مختلذذف کذه بذا هذذم ای از ابژهاسذت؛ مجموعذه

دهند  در نو  نگاه دوم حيذات و زندگي را تشکيل مي

                                                            
1 The Idea of Philosophy 

and the Problem of Worldview 
2 Descartes 

شذود؛ عنوان یک تجربذة زیسذته فهميذده ميزندگي به

ای که برای فهم آن نيازمند تغييذر و تصذرف در تجربه

طور کذه هسذت،  ذود را ت نيستيم  زندگي همانحيا

 دهد صورت تجربه و فهم به ما نشان ميبه

ای را، هایدگر حالت اول حيات، یعني حيات ابذژه

کنذذد و گذذذاری درسذذت باشذذد، رد مياگذذر ایذذن نام

پذذیرد؛ طور کامذل نميهمچنين، حالت دوم را هم بذه

چراکه در این نو  نگذرش بذه زنذدگي، چيذزی مهذم 

ارتبذا  سمذا بذا زنذدگيت »ه گرفتذه شذده اسذت؛ نادید

پاسخ مانده است؛ مثذل اینکذه مذا آنجذا هسذتيم در بي

زنذدگي  (Heidegger, 2002: 82)« ایچنذين تجربذه

کنيم، بدون اینکه نسوة وجودمان را مشخ  کرده مي

باشيم  در دیدگاه برگسوني هرگونه تلاشي برای درا 

حيات به تبدیل حيات نامتجانش و سيال بذه مفهذومي 

صذورت، حيذات از درجذة شود  دراینثابت منجر مي

شذود تذا بذه کند و بنياد آن تخریذب مي ود نزول مي

قراری حيذات درجة فهم بشری برسد  صيرورت و بي

کذذه  اصذذيت  اتذذي و کيفذذي آن اسذذت، در پروسذذة 

شذود  چنذين سازی از درجذة کيفذي سذاقد ميواقعي

صذورت نهایت که  ود بهای بياستدلالي با مفهوم ابژه

شذود، کذار دارد  در مفهذوم  هذن انتزاعي فهميده مي

شذوند،  هذن ها به آن داده ميعنوان ماشيني که ابژهبه

هایي هذا را بذه تکذهای جز این ندارد که این ابژهچاره

جدا از هم برای فهذم  ذود تبذدیل کنذد و آنهذا را از 

ماهيت و  ات اصلي  ذود جذدا سذازد  در اینجذا بذه 

 معنای زبذان فقذد از یذک جهذت مشذخ  پردا تذه

یک دیدگاه بسذيار »عنوان شود که هایدگر از آن بهمي

یذاد  (Heidegger, 2002: 84)« مسدود متمرکز بر ابژه

ای به زندگي نگاه کنيم که آن را گونهکند  ما باید بهمي

کند، صورت یک پدیده ببينيم که  ودش را ابراز ميبه

 ذود را در یذک صذورت تذاریخي ازطریذق »زندگي 

 ,Massey)« تمدن، هنر، دیذن، فلسذفه، و حتذي علذم
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دليل،  ذودش هميند و بهبخشعينيت مي (23 :2015

صورت سا ت مفهذومي ناشذي از تفسذير ارائذه را به

 کند مي

ن ر هایدگر، ما دو شکل مختلف از فلسفة حيذات به

داریم که هردوی آنها از حقيقت دور هستند که البتذه او 

پذذیرد  فيلسذوفان سذنتي طور کامذل نميکدام را بههي 

بينند؛  واه این ميصورت یک پدیدة بنيادی حيات را به

پدیده  ود را در یک کليت واحد به مذا عرضذه کنذد و 

ای تمام ساالات بذه آن برگردنذد و  ذواه درقالذب ابذژه

دهندة حيات باشند  گذروه ها نشانادراا شود و این ابژه

حيذات را  2اول از فلاسفة حيات مثل برگسذون و جيمذز

بيننذد  گذروه دوم شکل یک مسذور زیسذت بنيذاد ميبه

عنوان یک مسور بنيادی برای علذوم انسذاني حيات را به

در ایذن  6، هوسرل و ریکذرت1گيرند، دیلتایدر ن ر مي

ترین آثار دسته جای دارند که از این ميان هوسرل جدی

را ارائه کرده است  هایدگر عقيذده دارد کذه گذروه دوم 

بيشتر از گروه اول یعني برگسون و جيمذز بذه حقيقذت 

گروه دوم بسيار زیذاد از گذروه اول »اما  اند؛نزدیک شده

  (Heidegger, 2010: 10)« اندیاد گرفته

آوردن و فهم حيات، دستبرگسون زبان را برای به

که چيذزی را درقالذب فاقد صلاحيت هستند  ما وقتي 

کنيم، پيشذاپي  آن را درون فضذا قذرار کلمه بيان مذي

سذازی درون طور که زمذان را بذا مفهومایم؛ همانداده

ای گونذهدهيم  ازن ر برگسون، زنذدگي بهفضا قرار مي

شذود و آن در کليتي سيال به ما عرضه ميفاصله و بي

کنيم  برگسذون در اینجذا را ازطریق شهود دریافت مي

طور که هایدگر هم به آن اشذاره دارد، از کانذت همان

ای تجربذه چيز توسد شکل مقولههمه»کند: پيروی مي

و تجربذه  (Heidegger, 2010: 18)« شذودشنا ته مي

ن ر هایدگر، مشذکل ایذن پذیر است  بهبا شهود امکان

                                                            
1 James 
2 Dilthey 
3 Rickert 

دليل فهذم اپيسذتمولولیک کذانتي، مسلذي است که به

فهم  ود حيات و همچنين، چيزهایي که توسد برای 

 آیند، وجود نخواهد داشت تجربه به دست نمي

دو  0«پدیدارشناسذذي شذذهود و تجلذذي»هایذذدگر در 

کنذد: در نقذد اول بيذان ایراد به فلاسفة حيات وارد مي

توانذذد دانذذ  مي»کنذذد کذذه بذذرای بر ذذي فلاسذذفه، مي

بندی )احساسذذات( گونذذه تعریذذف شذذود: صذذورتاین

شده توسد قذدرت پذذیرش )انفعذال( دادهی، پي ماد

« حساسذذذذيت، ازطریذذذذق  ذذذذودانگيختگي عقذذذذل

(Heidegger, 2010: 18)    در این نسذوة تفکذر هذي

هایي که از این روش به دست جایي برای دیگر دان 

مانذد  جالذب ایذن اسذت کذه در اینجذا اند، نمينيامده

کنذد کذه هایدگر تنها زماني به نام برگسون اشاره مي»

 ,Massey)« شذودکارش با پرس  از شهود تمذام مي

 2«تجلذذي»و قصذذد دارد بذذه پرسذذ  از  (24 :2015

شذده اسذت  بپردازد  من ور نسوة تجلي حيذات تجربه

مفهومي برای تمام مفاهيم اسذت و حيات اگرچه پي 

هذا در ن ذر ای برای تمام دان زمينهعنوان پش ود به

فهم و درا نيسذت  شود، هرگز برای ما قابلگرفته مي

توانيم دربارة این پدیده شنا تي داشذته گاه نميما هي 

تذوانيم از ایذن پرسذ  رهذایي حذال نميباشيم؛ بااین

پدیذدة »کننذد ای مانند برگسون سعي ميیابيم  فلاسفه

بنيادی حيات را تست شذراید تجربذة زیسذته تفسذير 

متفکریني که چنين طرز   (Massey, 2015: 24)« کنند

تنها علوم شنا تي مربو  به انسان که تفکری دارند، نه

کنند  هایدگر در ادامه عنوان  ود فلسفه را هم نقد مي

 کند:مي

طور کذه گردد به زبذان؛ همذانعنوان دوم برمي

ای مقالهصورت مشخ  در برگسون قویاً و به
( بذر 2337) 3واسطة آگاهيهای بيدربام داده

                                                            
4 Phenomenology of intuition and expression 
5 expression 
6 An Essay on the Immediate Data of Consciousness 
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کنذد  دانذ   ذودش را ازطریذق تأکيد مي آن

کند  زبان چيزی اسذت زبان و کلمات بيان مي

که گفته شده، جای گرفتذه در عذالم  ذارجي 

صورت مشخ  عملذاً بذرای عقذل مکان و به

کنترل اسذذت  هذذردوی معنذذای کلمذذات و قابذذل

مفهوم، مرتبد بذا مکذان هسذتند؛ تمذام منطذق 

  (Heidegger, 2010: 19)منطق مکان است 

 صذوص به این شذراید فلسذفه و بهحال باتوجه

بریم يان فلسفه به کار ميکلمات و مفاهيمي که برای ب

ای گيرند  یعني دان  فلسفيهم در این دسته قرار مي

آوریم،  ذذود را کذذه از تجربذذة زیسذذته بذذه دسذذت مذذي

ازطریذذق کلمذذات کذذه آنهذذا هذذم درون مکذذان جذذای 

کنذد  یعنذي حيذات  ذود را اند، به ما عرضه ميگرفته

دهذد و تجربذة ازطریق تجربة زیسته به مذا نشذان مي

کنذد و ازآنجاکذه را ازطریق زبان بيذان ميزیسته  ود 

زبان ریشه در مکان دارد، بنابراین، تمام دان  فلسفي 

مند اسذت  اگذر تمذام دانذ  بشذری نوعي مکانما به

وسيلة و برگرفته از زبان است و اگر تجربذة زیسذته به

توانذد درقالذب رفتن و انقطا   اتي آن نميبدون ازبين

مانذد؟ ای فهم حيات ميزبان درآید، پش چه راهي بر

این پرسشي است که هایدگر در نقد از فلاسفة گذشته 

 کند مطرح مي

نوشتة سال  2مسائل اساسي پدیدارشناسيدر کتام 

)البته باید توجه داشت که این کتذام را  2714-2727

اشذذتباه  2719بذذا اثذذری بذذه همذذين اسذذم نوشذذتة سذذال 

نگرفت( هایدگر سذعي در تبذدیل پدیدارشناسذي بذه 

انشذذي بنيذذادی بذذرای حيذذات دارد  در ایذذن نوشذذته د

توانذد بذرای های زیادی که در بر ي مذوارد ميتقابل

 واننده جالب باشد، ميان هایذدگر و برگسذون دیذده 

گرایذان را شود  در این نوشته هایذدگر بر ذي عقلمي

دادن کذذار جلوهاهميذذتکنذذد کذذه سذذعي در کمنقذذد مي
                                                            
1 Basic Problems of Phenomenology 

داشذتند   1«کذرشهود تا حدی مبت»برگسون در معرفي 

گوید که قصد تأیيد کار برگسون را ندارد  هایدگر مي

برگسذوني کذه آنهذا » واهد به آنها نشان دهد تنها مي

دليل اهميت  باید فهمند، حداقل بهشناسند یا نمينمي

بذذا دقذذت بيشذذتری بررسذذي شذذود؛ ازطریذذق سیذذکت 

  (Massey, 2015: 26)« وجوی نقادانذة مثبذتجست

از اینکه اهميت برگسون را  اطرنشان و  هایدگر پش

شذنا ت او را از نقدهای ناشذي از سذو تفاهم و عدم

نقد بنيادی اثذر کند،  ود درقالب یک منتقد به مبرّا مي

 پردازد مي 6تسول  لا برگسون یعني 

کند که پدیذدة حيذات هایدگر در این نقد بيان مي

بيذان باشذد  قابل روشنيدستر  و هم بهباید هم قابل

ریزی شود که بتوانذد ای پایهگونهپدیدارشناسي باید به

وجو کنذذذد؛ زنذذذدگي را از درون  ذذذودش جسذذذت

تواند بذه علمذي بنيذادی تبذدیل صورت نميدرغيراین

شود  باید به ریشه و منبع اصلي حيات رجذو  کذرد؛ 

بخشذي بنذدی یذا واقعيتقاعده»یک جستار درجهذت 

از این،  پش  (Massey, 2015: 27)« افراطي از حيات

وجوی پدیدارشناسذذانه مبسذذث او در یذذک جسذذت

را شذرو   2« استگاه پدیدارشناسذي»یا  0«ن ریهپي »

کند  هایدگر مخالفت  ود را با تعریف برگسون از مي

کند و عقيده دارد که حيات بر لذاف حيات حف  مي

قذرار و سذيال نيسذت؛ بلکذه طبيعتذاً ن ر برگسون، بي

در  ذودش شذنا ته شذود؛  معنادار است  باید حيات

یذذا  3«بازاِحيذذا»هرچنذذد بسذذيار مشذذکل اسذذت بذذدون 

گونه که هست، به چنين کاری و تغيير حيات آندست

بودن ن ر هایدگر، باوجود مشکلامری دست یافت  به

گونه که هست، همچنان برای ما دسترسي به حيات آن

بيان است  حيات یک تر از آن قابلدستر  و مهمقابل

                                                            
2 partly ingenious intuition 
3 Creative Evolution 
4 pre-theoretical 
5 primordial phenomenon 
6 de-vivifying 
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یذذک اسذذا  »هدفمنذذد یذذا التفذذاتي دارد:  سذذا تار

« سذوی جهذانشده در هر موردی و هميشه بهمعطوف

(Massey, 2015: 27)  در جهتذي کذه بتوانذد فهميذده

وسذيلة پدیدارشناسذي شود  ازن ر هایذدگر، حيذات به

 فهم است برای ما قابل

باوجود نقد هایدگر بر فلسذفة حيذات او در یذک 

لسن بسيار نادر به تمجيد ن ر برگسون دربذارة زمذان 

ای که به ما رسيده اسذت، جذز  پردازد  البته نوشتهمي

ای های  ود هایدگر نيست؛ بلکذه جذزوهنوشتهدست

است که توسذد یکذي از دانشذجویان او بذه نگذارش 

دگر ابتذدا ميذان نوشتار هایدرآمده است  در این در 

سه روشي که حيات ازطریق حيث التفاتي  ود را بذه 

جهذذان »شذذود؛ کنذذد، تمذذایز قائذذل ميمذذا پدیذذدار مي

 ,Massey)« جهانذجهان، و  ودذکننذذده، بااحاطه

از این، تمایز او تمرکز  ود را روی  پش  (27 :2015

ای کذذه گونذذهگذذذارد؛ بهجهان ميذشذذرح و بيذذان  ود

عنوان یک علذم شناسي بهبتوانيم آن را ازطریق پدیدار

سازی بنيادی بررسي کنيم  بر لاف اصراری که بر ابژه

از  ود وجذود دارد، نبایذد ناایميذد از پيذداکردن  ذود 

تذوان طور مشذخ  در آگذاهي باشذيم  گرچذه نميبه

چنين  ودی را که مشخ  و صرید است، پيدا کرد، 

ي عنوان امری منفي تلقحال، نباید این مسۀله را بهبااین

کرد  مذا بایذد  ذود را ازطریذق پيوسذتگي تجربيذات 

شود ازطریذق  ودی که به ما ارائه مي»دریافت کنيم؛ 

مذا بایذد   (Massey, 2015: 28)« تجلي یک وضعيت

عنوان یک واقعيت  اتذي بشناسذيم؛ نذه وضعيت را به

صرفاً آن را واقعيتي انتزاعي و  يالي بدانيم؛ من ور از 

الذت بذه حواقعيت یعنذي معنذاداری وضذعيت باتوجه

مسۀلة زمان با این وضعيت »زماني آنکه ازن ر هایدگر 

تواند از برگسون بذرای گره  ورده است  یک نفر مي

موفقيت او در جداسازی ميذان دیرنذد از زمذان عينذي 

  (Massey, 2015: 28)« کيهاني تشکر کند

هایذذدگر برگسذذون را یکذذي از پيشذذگامان فلسذذفة 

ای که هریک داند و نام او را در کنار فلاسفهحيات مي

اند، گيری پدیدارشناسي اثرگذار بودهنوعي در شکلهب

دهذد  قرار مي 2همچون دیلتای، ویليام جيمز و برنتانو

این فلاسفه بذا نگذاه نذوین و اصذيل  ذود بذه بسذث 

اند در فلسفه تسول ایجذاد کننذد  شناسي توانستهروان

واسذطة هذای بين ریذة داده»در این ميان، برگسون با 
بذذي  از سذذایر  (Heidegger, 1985: 23)« آگذذاهي

زمينذه مذاثر باشذد  ن ریات  ود توانسته است دراین

تذاریخ مفهذوم زمذان: تر در کتذام هایدگر کمي پي 
از اینکذذه از کشذذف هوسذذرل در پذذش  1گفتذذارپي 

کند و زماني که ، رفع مسۀوليت مي6«مقولات شهودی»

شناسذي تجربذي فاصذله  واهد بذين  ذود و روانمي

 آورد:به ميان مي ایجاد کند، نام برگسون را

طور همچنذذين، در همذذين دوره برگسذذون بذذه

شود  اساسذاً آميزی در آلمان شنا ته ميموفقيت

شذود؛ کسذي کذه  اطر شلر انجام مياین کار به

 يلي زود متوجه برگسذون و اهميذت او شذد و 

تذذذأثيرقرارگرفتن سبذذذه آلمذذذانت پذذذش از تست

آلماني گردد  شذلر در ترجمذة برگسذون بذهبرمي

مهمذي داشذت  ایذن توجذه بذه برگسذون  نق 

تسقيذق در همچنين کشيده شد به اثذر هوسذرل، 
، کذه بخشذي از آن در آثذار زمان آگاهي درونذي

 :Heidegger, 1985)شذود اش منتشذر ميبعدی

92)  

تذذاریخ مفهذذوم زمذذان: هایذذدگر در ایذذن کتذذام )
( پرده از رابطة اسذتاد  ذود و مکذش شذلر گفتارپي 

عنوان شاگرد هوسرل، از فلاسذفة دارد  هایدگر بهبرمي

سنتي ماثر بر تسقيقذات پدیدارشناسذانة اسذتاد  ذود 

تر به این اثر هایدگر،  وبي آگاه بود  با نگاهي دقيقبه

                                                            
1 Brentano 
2 History of the concept of time Prolegomena 
3 categorical intuition 
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های بيشتری از اثرگذاری برگسذون بذر توان سرنخمي

پيذدا کذرد  هایذدگر  گيری جنب  پدیدارشناسيشکل

 گوید:دربارة مکش شلر مي

اگرچه مسيری که شلر برای تعریف التفذات و 

بازیگر آن، شخ  و انسان موجود، اساساً مذا 

دليل کذذه او اینرسذذاند، بذذهجذذایي نميرا بذذه 

همچنان مبنای  ذود را بذر تعریذف سذنتي از 

گذذذارد، امذذا عنوان حيذذوان نذذاطق ميانسذان بذذه

تأثير برگسون و شدت تستبه دليل که اواینبه

تری بذذا دیلتذذای اسذذت    او سارتبذذا ت نزدیذذک

 :Heidegger, 1985)پرس  مذدن ر مذا دارد 

126)  

هایذذدگر بذذاوجود اینکذذه تفسذذير و تعبيذذر شذذلر از 

اعتباری انتولولیکي دليل نق  و بيبودن را بهشخ 

کند، عقيده دارد که او در امر پرس  از رابطذة نقد مي

من ور »مابين انسان و جهان قدم مهمي برداشته است  

از پرس  وجذود هذویتي اسذت کذه آن را انسذان یذا 

م این قدم مه  (Massey, 2015: 37)« نامندشخ  مي

عنوان نوعي شلر در پرس  از انسان و  استگاه آن به

تأثيری است کذه برگسذون »متفاوت در جهان مدیون 

بر شلر دارد؛ کسي که بيشترین پيشرفت را سدر پاسذخ 

 ,Heidegger)« به این پرس ت تا به امروز داشته است

شناسذذذي روان»هایذذذدگر یذذذک نذذذو    (128 :1985

شذلر  را درمورد دیلتذای، هوسذرل و 2«گرایانهشخ 

هایي کذه ازن ذر کند  یکي از روشبرای ما روشن مي

گذذارد، ایذن هایدگر دیلتای بر پدیدارشناسذي اثذر مي

عنوان یذک ابذژة طبيعذي کذه است که انسان را نذه بذه

گيرد  هوسذرل هذم عنوان موجودی زنده در ن ر ميبه

گرایي قذذدم ماننذذد دیلتذذای در مخالفذذت بذذا طبيعذذت

ی شخصذيت، روح و روان دارد و انسذان را دارابرمي

عنوان دانذذد  ازن ذذر هوسذذرل، انسذذان بایذذد بذذهمي
                                                            
1 “Personalistic psychology” 

ای از اعمال در ن ر گرفته شذود کذه اگذر بذه مجموعه

شذنا ت نيسذت  شي  طبيعي تقليذل داده شذود، قابل

تأثير برگسون قذدم مهمذي همچنين، مکش شلر تست

دارد  اگر فرض را بر این بگيریم کذه زمينه برميدراین

برگسون بذوده  زمان و ارادة آزادر کتام تأثيشلر تست

است، انسان موجودی زنده است که در مقابذل شذي  

 گيرد ثابت قرار مي

تنها از برگسون همراه طور که دیدیم، هایدگر نههمان

کند، بلکه این بار دیلتای و در حوزة فلسفة حيات یاد مي

آورد  هایدگر نام او را با شلر و حتي هوسرل به ميان مي

ای جذام برگسذون را بذا پدیدارشناسذي همذراه گونهبه

کند  ازن ر هایدگر، هرچند برگسذون نقذ  مثبذت و مي

وبي بذذر پدیدارشناسذذي دارد، از همذذان نقذذ  تذذأثير  ذذ

برد که دیلتذای، شذلر و هوسذرل رنذج ای رنج ميبنيادی

کند که هایدگر عنوان مي  (Massey, 2015: 37)برند مي

پدیدارشناسي هوسرل به اصول  ذود وفذادار نيسذت و 

طوری که هستند، باید برای دسترسي و بيان چيزها همان

 در آن یک بذازنگری رادیکذال صذورت گيذرد  بذه ن ذر

رسد که یک نقذ  انتولذولیکي در کذار هوسذرل و مي

تقليذل »طور کلذي وجذود دارد  او بذه پدیدارشناسي بذه

 هوسرل نقد دارد  (Massey, 2015: 37)« پدیدارشناسانة

اسذت   صوصذيت   أاین یذک نقذد بذه حلذول

مسذذو و مطلذذق آگذذاهي کذذه ناشذذي از تقليذذل 

پدیدارشنا تي است  هذدف نقذد هایذدگر در 

، immanenceتجربيات به حوزة  1روش تقليل

درون پرانتز قذراردادن واقعيذت اشذيا فراتذر از 

آگاهي )تقليل استعلایي( و فردیت هذر وجذود 

( اسذذذت 6مسذذذلّم آگذذذاهي )تقليذذذل ایذذذدتيک

(Massey, 2015: 38)  

                                                            
2 reduction 
3 eidetic 
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ازن ذذر هایذذدگر، پدیدارشناسذذي بذذاوجود اینکذذه 

تواند نمي»ترین پژوه  در فلسفه است، اميدوارکننده

د آگاهي اهداف  ود را برآورده کند، بدون اینکه وجو

و معنای وجود در صورت کلذي آن را روشذن کذرده 

تلاش هایدگر درجهذت   (Massey, 2015: 38)« باشد

رفع نق  انتولولیکي در کذار هوسذرل و شذلر، او را 

ای دادن تجربذهدسذتسوی سا تاربندی دازاین و بهبه

دليل اینکه در فلسفة دهد  بهمتفاوت از زمان سو  مي

جذدایي انذوا  عنوان معيار بذرای سنتي مفهوم زمان به

دهد وجود لساظ شده است، هایدگر به ما پيشنهاد مي

عنوان سذرنخي بذرای پيذداکردن معنذای تا زمان را بذه

  (Heidegger, 2001: 16)وجود در ن ر بگيریم 

 

 گیرینتیجه

طور کلذذي دو نقذذد بذذر هایذذدگر در اینجذذا بذذه

شذود بذه پدیدارشناسي هوسرل دارد: اولي مربذو  مي

روشي که برای دسترسي به چيزها و جهذان پيرامذون 

اتخا  شده است و دومذي مربذو  بذه حذوزة آگذاهي 

شود  در نقد اول هایدگر روش تقليل را مورد نقذد مي

ای ما بذه هدهد  ازن ر او، در این روش تجربهقرار مي

های مسذتقل از آگذاهي تقليذل داده ای از ابژهمجموعه

تواننذد بذدون اینکذه مذا شوند  گویي کذه آنهذا ميمي

د التي بر آنان داشته باشيم، حد و حدود انتولولیذک 

 ذذود را تعيذذين کننذذد  در اینجذذا من ذذور اسذذتقلال 

انتولولیک ابژة شنا ت از آگاهي اسذت؛ وگرنذه ایذن 

ل قصد آگاهي و در ارتبذا  بذا آن ها ازن ر هوسرابژه

هستند  در این روش نق  آگاهي بر تجربيات نادیذده 

ها مسذتقل از مذا بذه حيذات شود و این ابژهگرفته مي

دهند و ما تنها به بخذ  پدیذداری آنهذا  ود ادامه مي

تذوانيم بذه گذاه نميدسترسي  واهيم داشذت  مذا هي 

ه گونذه کذتجربة حيذات کذه مسذتقل از مذا اسذت، آن

هست، دسترسي داشته باشيم و این همان نگاه سذنتي 

گيذرد  است که اشيا را مسذتقل از آگذاهي در ن ذر مي

ایراد نو  نگاه ما به دنيای  ارج است که برای دیذدن 

ایم که در دیدگاه ای استفاده کردهآن از همان انتولولی

و « تقليذل»شذود  هوسذرل بذا روش سنتي استفاده مي

ياتي که گریذزان از عقذل و زبذان برگسون با فلسفة ح

است، هردو به یذک نسذو درگيذر نقذ  انتولذولیکي 

ای از  اتيذذذات هسذذذتند کذذذه حيذذذات را مجموعذذذه

دانذذد  در نقذذد دوم فرد و مسذذتقل از مذذا ميمنسصذذربه

کنذذد  هایذدگر نگذذاه  ذود را بذذه آگذاهي معطذذوف مي

توان چيزهذای  ذارجي را  اتيذاتي طور که نميهمان

توانذد ر ن ر گرفت، آگاهي هم نميمستقل از آگاهي د

طور کلي حيات در ن ر جدا از تجربيات  ارجي و به

گرفته شود  در پدیدارشناسذي هوسذرل جذایي ویذژه 

برای آگاهي در صورت مسو آن در ن ر گرفته شده 

توانذذد ای وجذود دارد کذذه ميکذذه آگذذاهياسذت؛ چنان

سوای از مورد آگاهي و تجربيات  ود زنذدگي کنذد  

دليل اسذت کذه هوسذرل و برگسذون اینتباه بهاین اش

درستي نق  آگاهي را در تجربيات مذا گرچه هردو به

ای را اند، همچنان همان نگاه انتولولیکيدر ن ر گرفته

طور کلذي انسذان دارنذد کذه در فلسذفة به آگاهي و به

شذود کذه آنهذا سنتي وجود دارد  این کذار باعذث مي

دنيذا را ببيننذد  آگذاهي نتوانند رویکرد طبيعي انسان و 

تنها هميشه حيث التفاتي به موضو   ذود دارد کذه نه

در اینجا دنيای  ارج است، بلکه  ودآگاهي متذأثر از 

توان آن را مستقل از مذتعلق  در این دنيا است و نمي

ن ر گرفذت  نقذ  انتولذولیکي در اینجذا اسذت کذه 

ای ماننذد برگسذون، دیلتذای، شذلر و هوسذرل فلاسفه

اند، انسان را متوجه اهميت انسان و آگاهي شدهگرچه 

دانند که سذایر اشذيا از آن همچنان از همان جنسي مي

اند  وجود انساني باید مستقل و متفذاوت تشکيل شده

از دنيای  ارج در ن ذر گرفتذه شذود  البتذه در اینجذا 

من ور نگاه انتولولیک به انسان است که باید مسذتقل 
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شذود؛ وگرنذه  ودآگذاهي و متفاوت در ن ذر گرفتذه 

همواره در ارتبا  با موردآگاهي است  کاری کذه ایذن 

اند، تفاوت در نو  نگاه به انسذان و فلاسفه انجام داده

تقذدیر اسذت؛ امذا آگاهي است که در جای  ود قابل

بدون اینکه نگاه انتولذولیکي بذه انسذان را بذازتعریف 

توان نگذاهي متفذاوت بذه انسذان و آگذاهي کنيم، نمي

داشت  این تفاوت در نگاه انتولذولیکي بذه انسذان بذا 

تفاوت در نگاه ما به مسۀلة زمان گره  ورده اسذت و 

دليل، برگسذذذذون نقشذذذذي پراهميذذذذت در همينبذذذذه

 کند پدیدارشناسي ایفا مي
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